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پیشگفتار

‌انتخاب‌قطعۀ‌مناسب‌برای‌آزمون‌های‌ ‌هدف‌کتاب‌پیش‌رو‌این‌است‌که‌شما‌را‌در
‌بازیگـری‌یاری‌کنـد؛‌قطعه‌ای‌که‌نه‌تنها‌برای‌خود‌شـما‌مناسـب‌باشـد،‌بلکـه‌به‌کار‌
گی‌هـای‌منحصربه‌فـرد‌خـود‌را‌ ‌پیـش‌داریـد‌هـم‌بیایـد‌تـا‌بتوانیـد‌ویژ کـه‌در ‌آزمونـی‌

‌ایفای‌نقش‌هایی‌که‌انتخاب‌کرده‌اید‌به‌نمایش‌بگذارید. در
‌وقتی‌شــما‌را‌بــرای‌آزمــون‌بازیگــری‌فرامی‌خوانند،‌ازتــان‌می‌خواهند‌یــا‌متنی‌را‌
ݧً‌می‌گویند:»می‌توانی‌این‌دیالوگ‌را‌برایم‌بخوانی؟‌ ݧ ‌بدون‌آمادگی‌قبلی‌بخوانید‌)مثلاݧ
‌لیتوانیایــی‌پــرش‌با‌نیــزه‌اســت‌و‌علاقــۀ‌زیادی‌هــم‌بــه‌ ‌ایــن‌خانــم‌یــک‌ورزشــکار
ݧً‌تمرینــش‌کرده‌ایــد.‌ ݧ ‌نوشــیدنی‌دارد...«(،‌یــا‌قطعــه‌ای‌را‌برایشــان‌اجــرا‌کنیــد‌کــه‌قبــلاݧ
‌بنابرایــن،‌لازم‌اســت‌پیشــاپیش‌یــک‌ســری‌قطعــۀ‌نمایشــی‌را‌آمــاده‌کــرده‌باشــید؛‌
‌اجــرا‌ ݧً‌بــرای‌ورود‌به‌مدرســۀ‌تئاتــر ݧ ‌می‌توانیــد‌برویــد‌ســراغ‌آن‌قطعه‌هایــی‌کــه‌معمــولاݧ
کــه‌بــرای‌آزمون‌هــای‌ (‌یــا‌قطعه‌هایــی‌ ‌می‌شــود‌)یکــی‌کلاســیک‌و‌دیگــری‌معاصــر

‌برنامه‌تان‌آماده‌کرده‌اید. بازیگــری،‌نمایش‌های‌مســتقل‌یا‌حتی‌برای‌مدیــر
‌به‌هرحال،‌کندوکاو‌نمایشـنامه‌ها‌و‌اجـرای‌تک‌گویی‌ها‌‌‌ـ‌ـ‌ـ‌ـ‌ـ‌ـ‌‌‌حتی‌بی‌هیچ‌هدف‌
‌خاصی‌‌‌ـ‌ـ‌ـ‌ـ‌ـ‌ـ‌‌‌تجربـه‌ای‌ارزشـمند‌خواهـد‌بـود.‌چنیـن‌تمرینی‌ذهن‌شـما‌را‌پویـا‌و‌گوهر‌

خلاقانۀ‌درونتان‌را‌زنده‌نگه‌می‌دارد.
که‌چه‌چیزی‌ ‌کنید‌ ‌هنگام‌انتخاب‌قطعه‌ای‌برای‌آزمون‌بازیگری،‌به‌دقت‌فکر
‌آموزشــی‌نقــش‌ ــر ــرای‌یــک‌تئات ‌ب ــر گ ‌اســت.‌ا ــرای‌شــما‌و‌هــدف‌آزمــون‌مناســب‌تر ‌ب
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‌آخرین‌نمایشــنامۀ‌ ‌پررنگ‌ولعــاب‌آنتیگونــه‌را‌بــازی‌کنیــد،‌یــا‌بــرای‌گرفتــن‌نقشــی‌در
‌آنتونــی‌نیلسِــن‌1تک‌گویــی‌ویکتوریــا‌وود‌2را‌اجــرا‌کنیــد،‌به‌جایــی‌نخواهیــد‌رســید.‌
کرده‌ایــد‌و‌شــبیه‌شــخصیت‌های‌ســریال‌ ‌چهل‌ودوســالگی‌را‌رد‌ گــر ‌در‌ضمــن،‌ا
ݧً‌نباید‌ســراغ‌اجرای‌نقش‌ژولیت‌بروید!‌منطقی‌باشــید. ݧ ایســت‌اِندِرز‌۳هســتید،‌اصلاݧ
‌وقتی‌کتاب‌بازیگری‌مؤثر‌4را‌می‌نوشـتم،‌با‌جود‌کلی‌5)کارگردان‌هنری‌پیشین‌
گفت‌وگـوی‌جالبـی‌داشـتم.‌ ‌مسـائل‌ این‌جـور ‌ ‌غربـی(‌سـرِ تماشـاخانۀ‌یورکشـایر
گزینـش‌قطعـه‌بـرای‌ ‌نظـرات‌او‌را‌اینجـا‌نقـل‌می‌کنـم،‌بـد‌نیسـت‌موقـع‌ بخشـی‌از

‌ذهـن‌داشـته‌باشـید. گفته‌هـای‌او‌را‌در آزمـون‌بازیگـری‌

کــه‌به‌بازیگرهــا‌بفهمانــی‌دلیــل‌ردشدنشــان‌ایــن‌ ‌خیلــی‌ســخت‌اســت‌
‌آنهــا‌بهترند‌‌‌ـ‌ـ‌ـ‌ـ‌ـ‌ـ‌‌‌صرفــاً‌به‌ایــن‌دلیــل‌ردشــان‌می‌کنــی‌‌ کــه‌دیگــران‌از ‌نیســت‌
‌ایــن‌موضــوع‌ ‌کــه‌کم‌وبیــش‌مناســب‌آن‌نقــش‌نیســتند.‌بازیگــران‌اغلــب‌از
‌نظــر‌خودشــان‌را‌دربــارۀ‌فــلان‌ گــر ‌خیلــی‌ناراحــت‌و‌رنجیــده‌می‌شــوند،‌امــا‌ا
ݧً‌به‌فلان‌نقش‌نمی‌خورد.«‌ ݧ ‌اصلاݧ ‌اجرا‌بپرسی،‌اغلب‌می‌گویند:‌»فلان‌بازیگر
‌ غ‌از ‌انتخاب‌نقش‌،‌همه‌فار ‌دارند‌در ‌و‌درعین‌حال،‌همین‌بازیگران‌انتظار

‌داشته‌باشند!...‌‌ گی‌های‌شخصیتی‌شان‌فرصتی‌برابر ‌و‌ویژ ظاهر

‌آزمـون‌بازیگـری‌فقـط‌ایـن‌نیسـت‌که‌نشـان‌دهید‌بـرای‌ایـن‌نقش‌ وظیفـۀ‌شـما‌در
خـاص‌مناسـبید‌یـا‌نـه،‌بلکه‌بایـد‌ثابـت‌کنیـد‌هنرمنـدی‌خـوش‌ذوق‌با‌قـوۀ‌تخیلی‌
‌بـرای‌یـک‌نقـش‌»مناسـب«‌ ‌این‌صـورت،‌چنانچـه‌این‌بـار نیرومنـد‌هسـتید.‌در
‌کـه‌بخواهد‌برای‌ ‌ذهـن‌کارگـردان‌خواهید‌مانـد‌و‌دفعـۀ‌دیگر نباشـید،‌بی‌تردیـد‌در
‌نظـر‌خواهـد‌گرفـت.‌به‌یاد‌داشـته‌ نقشـی‌مشـابه‌بازیگـری‌انتخـاب‌کنـد،‌شـما‌را‌در
باشـید،‌ممکن‌اسـت‌گزینش‌کنندگان‌پوشـه‌ای‌با‌عنوان‌»بازیگر‌خوب«‌دم‌دست‌
‌می‌شـود‌حسـاب‌تمـام‌بازیگـران‌خـوب‌را‌نگـه‌داشـت؟‌امـا‌ نداشـته‌باشـند؛‌مگـر

1. Anthony Neilson
2. Victoria Wood
3. East Enders
4. Making Act Work
5. Jude Kelly
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ݧً‌بـرای‌انتخـاب‌بازیگـری‌کـه‌بتوانـد‌نقـش‌شـخصیت‌هایی‌مثـل‌»مادربـزرگ‌ ݧ احتمـالاݧ
کنـد‌پوشـه‌هایی‌تهیـه‌ دلربـا«،‌»بلونـد‌جـذاب«‌یـا‌»کارکشـتۀ‌سرسـخت«‌را‌بـازی‌

‌آن‌می‌نویسـند. ‌بگیرنـد،‌نـام‌شـما‌را‌در ‌بـازی‌شـما‌قـرار ‌تحت‌تأثیـر گـر می‌کننـد‌و‌ا
ــان‌می‌نشــینند.‌راحــت‌و‌ ــد‌لباســی‌خوش‌دوخــت‌به‌تنت ‌بعضــی‌نقش‌هــا‌مانن
‌عمــق‌وجــود‌شــما‌ ‌بــرای‌خودتــان‌ســاخته‌شــده‌اند.‌چیــزی‌در ‌جمع‌وجورنــد.‌انــگار
‌می‌دهــد،‌زبان‌و‌شــیوۀ‌گفتاری‌ ‌بــا‌روح‌آن‌نقــش‌منطبق‌اســت؛‌احساساتی‌که‌بــروز
‌درســت‌ ‌می‌بــرد،‌طبقــۀ‌اجتماعــی،‌اهــداف‌و‌نیت‌هایــش.‌انــگار‌همه‌چیــز ‌کــه‌بــه‌کار
‌گرفتــه‌باشــد.‌دیالوگ‌هــا‌ســلیس‌و‌بی‌زحمــت‌اضافــی‌بــر‌ ‌جــای‌خــودش‌قــرار ‌ســر
ݧً‌مناســب‌ادا‌‌کــردن‌ایــن‌متــن‌ ݧ کامــلاݧ ‌زبانتــان‌جــاری‌می‌شــوند.‌حتــی‌بدنتان‌هــم‌
‌باشــد‌مدت‌هــا‌آن‌را‌بازی‌ ‌اســت.‌بایــد‌دنبــال‌چنیــن‌نقش‌هایــی‌باشــید.‌شــاید‌قــرار

ݧً‌برایتان‌مناسب‌است. ݧ کنید،‌پس‌مطمئن‌شوید‌که‌کاملاݧ
‌کوچــک‌ ــر ــرای‌آزمــون‌آمــاده‌می‌کنیــد‌بایــد‌به‌خودی‌خــود‌اث ‌قطعه‌هایــی‌کــه‌ب
‌مســتقلی‌باشــند.‌لازم‌نیســت‌کل‌نمایشــنامه‌را‌بخوانیــد؛‌گرچــه‌شــاید‌خــلاف‌عــرف‌
‌اصلی‌شــان،‌می‌توانیــد‌روایــت‌ ‌متــن‌و‌بســتر ــا‌جدا‌‌کــردن‌دیالوگ‌هــا‌از ‌باشــد،‌امــا‌ب
‌نمایشــنامۀ‌قدیمــی‌ذرت‌ســبز‌ ‌آنهــا‌اجــرا‌کنیــد.‌به‌تازگــی‌قطعــه‌ای‌از ــان‌را‌از ‌خودت
‌انجمــن‌معدنچیــان‌ ‌اِملیــن‌ویلیامــز‌2را‌برداشــتم.‌داســتان‌نمایشــنامه‌در ‌اســت‌1اثــر
‌متــن‌اصلــی‌بیــرون‌کشــیدم،‌کمــی‌ ‌رخ‌می‌دهــد.‌قســمتی‌را‌کــه‌می‌خواســتم‌از ‌ولــز
ݧً‌مناسب‌ ݧ ‌کاملاݧ ‌تغییرش‌دادم‌و‌»داستان‌پیش‌زمینه«‌را‌هم‌عوض‌کردم.‌نتیجۀ‌کار
ــد‌را‌ ݧً‌نقــش‌تروریســت‌های‌جمهوری‌خــواه‌ایرلن ݧ ــه‌معمــولاݧ ــود‌ک ‌بازیگــری‌ایرلنــدی‌ب

بازی‌می‌کند.‌)ببخشید‌اِملین!(
ݧً‌ضـروری‌اسـت؛‌نه‌تنهـا‌ ݧ ‌بااین‌حـال‌اغلـب‌اوقـات‌خوانـدن‌کل‌نمایشـنامه‌کامـلاݧ
.‌داسـتان‌معروفی‌هـم‌هسـت‌دربـارۀ‌گوینـده‌ای‌ ،‌بلکـه‌حتـی‌دو‌یـا‌چند‌بـار ‌یک‌بـار
ݧً‌ ݧ ‌کـه‌بـرای‌اجـرای‌برنامـۀ‌کتاب‌خوانـی‌شـبانه‌به‌اسـتودیوی‌رادیـو‌مـی‌رود.‌او‌قبـلاݧ
‌پسـش‌ گمـان‌می‌کنـد‌می‌توانـد‌بـدون‌آمادگـی‌قبلی‌هـم‌از ‌کتـاب‌را‌نخوانـده‌امـا‌
کتـاب‌نگذشـته‌ ‌فصـل‌اول‌ ‌چیـزی‌از ‌بربیایـد.‌شـروع‌به‌خوانـدن‌می‌کنـد،‌امـا‌هنـوز

1. The Corn is Green
2. Emlyn Williams
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‌کـه‌به‌ایـن‌جملـه‌می‌رسـد:‌»اسـتیون‌1مثـل‌همیشـه‌نوک‌زبانـی‌گفـت...«‌2بلـه،‌او‌
تکلیفش‌را‌انجام‌نداده‌بود،‌شما‌حواستان‌را‌جمع‌کنید.‌

‌از‌آنجا‌کـه‌فقـط‌چنـد‌دقیقـه‌وقـت‌داریـد‌تـا‌»توانایی‌هایتـان‌را‌بـه‌رخ‌بکشـید«‌
کـه‌به‌کارتـان‌بیایـد.‌هنـگام‌ گوشـزد‌می‌کنـم،‌به‌ایـن‌امیـد‌ ‌اینجـا‌چنـد‌نکتـه‌را‌ در
کـه‌نوشـته‌ام‌به‌یـاد‌ تمریـن‌قطعه‌هـای‌نمایشـی‌ایـن‌نکته‌هـا‌را‌همـراه‌توضیحاتـی‌

داشـته‌باشـید:

کنید.‌ کندوکاو‌ بکوشید‌تا‌حد‌امکان‌دربارۀ‌نقش‌مد‌نظرتان‌و‌داستانش‌ ‌•‌
‌حواستان‌به‌دستورصحنه‌های‌نویسنده‌باشد؛‌آنها‌سرنخ‌های‌ارزنده‌ای‌
‌اختیارتان‌می‌گذارند.‌نکته‌هایی‌هم‌هست‌که‌خودتان‌باید‌متوجهشان‌ ‌در
‌داستان‌دیگران‌چه‌نظری‌دربارۀ‌آن‌شخصیت‌دارند؟‌ ‌شوید:‌ببینید‌در
‌چـه‌‌چیزهایـی‌اسـت؟‌چـه‌ ‌چـه‌اتفاق‌هایـی‌برایـش‌افتـاده؟‌تحت‌تأثیـر
‌کلیسا؟‌پارک؟‌اتاق‌پذیرایی؟‌ ‌می‌خواهد؟‌اهل‌کجاست؟‌حالا‌کجاست؟‌در
‌قطـب‌شـمال؟‌سـونا؟‌دارد‌با‌چـه‌کسـی‌حـرف‌می‌زند؟‌چـه‌رابطـه‌ای‌باهم‌
‌دارنـد؟‌الآن‌چـرا‌دارد‌ایـن‌حرف‌ها‌را‌می‌زند؟‌سـبک‌نمایشـنامه‌چیسـت؟‌
‌متعلق‌به‌چه‌دوره‌ای‌است؟‌شخصیت‌چه‌کاره‌است؟‌چه‌لباسی‌پوشیده‌
‌مهم‌ کفش‌ورزشی؟‌همه‌چیز کفش‌پاشنه‌بلند؟‌ ؟‌ ‌است؟‌دامـنِ‌پف‌دار
کنید‌الآن‌سال‌‌1۹02است.‌آیا‌خانم‌ها‌پاهایشان‌را‌روی‌هم‌ ‌است!‌فرض‌
‌می‌انداختند؟‌اینجا‌دقت‌حرف‌اول‌را‌می‌زند!‌بکوشید‌تا‌موقعیت‌را‌بازی‌
‌کنید.‌مفهوم‌را‌بازی‌کنید.‌متن‌نمایشنامه‌مثل‌خامۀ‌روی‌کیک‌است؛‌
‌وقتـی‌می‌گویـم:‌»چشـم‌های‌آبـی‌قشـنگی‌داری.«‌آیـا‌مشـاهده‌ام‌را‌بیـان‌
‌عشق‌ گی‌های‌ظاهری‌‌طرف‌را‌توصیف‌می‌کنم؟‌یا‌دارم‌ابراز ‌می‌کنم؟‌ویژ
‌اینها‌دیگر‌چه‌معنایی‌داشته‌باشد؟‌ ‌می‌کنم؟‌جملۀ‌من‌ممکن‌است‌به‌جز
‌بندید.‌با‌این‌کار‌خودتان‌ ‌معنای‌نهفتۀ‌متفاوتی‌را‌به‌‌کار ‌بار ‌سعی‌کنید‌هر

متوجه‌منظورم‌خواهید‌شد.

1. Stephen
‌ابتدای‌داسـتان‌نوک‌زبانـی‌صحبت‌می‌کرده،‌ یعنـی‌شـخصیت‌اصلـی‌داسـتان‌)اسـتیوِن(‌لکنت‌دارد‌و‌از ‌.2‌
کل‌دیالوگ‌هـای‌او‌را‌عـادی‌ ‌ایـن،‌ ‌نکـرده‌تا‌پیـش‌از ݧً‌داسـتان‌را‌مـرور ݧ کـه‌قبـلاݧ گوینـده‌به‌ایـن‌دلیـل‌ ‌امـا‌

خوانده‌بوده‌است.‌



‌‌‌ 1۳‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌‌پیشگفتار

‌آینه‌به‌خودتان‌نگاه‌نکنید‌یا‌ هنگام‌تمرین‌قطعات‌نمایشی‌هیچ‌وقت‌در ‌•
‌هم‌تلاش‌می‌کنید‌همان‌ به‌صدای‌ضبط‌شده‌تان‌گوش‌ندهید؛‌وگرنه‌بعداً
‌موفق‌به‌اجرایش‌ که‌یک‌بار کنید‌ ‌ حرکات‌عالی‌و‌لحن‌پرمعنایی‌را‌تکرار
‌نو‌با‌شخصیت‌دست‌وپنجه‌نرم‌نکنید،‌قطعۀ‌ ‌از ‌بار شده‌اید.‌تا‌وقتی‌هر
نمایشی‌شما‌ساختگی‌و‌بی‌روح‌می‌ماند‌‌‌ـ‌ـ‌ـ‌ـ‌ـ‌ـ‌‌‌فرم‌محض،‌بی‌‌هیچ‌محتوایی.‌
گهان‌تلفن‌زنگ‌ ‌نا گر کنید،‌تا‌ا ‌و‌منظم‌تمرین‌ قطعه‌های‌خود‌را‌مستمر

خورد‌و‌به‌آزمون‌بازیگری‌دعوت‌شدید،‌دستپاچه‌نشوید.‌
که‌ترس‌ هیچ‌وقت‌اجازه‌ندهید‌اضطراب‌وجودتان‌را‌فرابگیرد.‌بدانید‌ ‌•
که‌در‌خلوت‌برای‌آن‌اجرا‌کشیده‌اید‌ دشمن‌شماست‌و‌تمام‌زحمتی‌را‌
‌نمی‌رسد.‌نگاهتان‌به‌آزمون‌ ‌نقش‌را‌نگیرید‌هم‌دنیا‌به‌آخر گر تباه‌می‌کند.‌ا
گر‌ که‌ا واقع‌بینانه‌باشد‌و‌بیش‌از‌حد‌بزرگش‌نکنید.‌به‌یاد‌داشته‌باشید‌
که‌اجرای‌موفقی‌هم‌ از‌شما‌خواستم‌آزمون‌بدهید،‌پس‌یعنی‌امیدوارم‌
‌پیدا‌کنم،‌ داشته‌باشید.‌طبیعتاً‌از‌خدا‌می‌خواهم‌که‌برای‌این‌نقش‌بازیگر
دورۀ‌آموزشی‌ام‌را‌تکمیل‌کنم‌یا‌همکاری‌را‌با‌شما‌شروع‌کنم.‌پس‌در‌حق‌
کمی‌به‌خودتان‌فرصت‌بدهید.‌پیش‌از‌ کنید‌و‌ من‌و‌خودتان‌لطفی‌
‌قرار‌ گر کنید.‌برای‌چند‌لحظه‌چشمانتان‌را‌ببندید.‌ا ‌ ،‌کمی‌تمرکز ‌کار هر
کنم.‌نفس‌ ‌ ‌شما‌باشم،‌حاضرم‌صبر است‌بعدش‌شاهد‌اجرایی‌خوب‌از
ݧً‌در‌حال‌آزمون‌دادن‌ ݧ ‌کنید‌اصلاݧ عمیق‌بکشید.‌با‌نقشتان‌یکی‌شوید.‌فکر
‌نیست‌ ‌شلوغ‌استودیو‌تلویزیون‌نیست‌و‌قرار نیستید،‌اینجا‌هم‌دفتر
‌فرانسۀ‌ کنید.‌شما‌در ‌هنرنمایی‌ جلوی‌جماعتی‌موشکاف‌و‌سخت‌گیر
که‌بیست‌سال‌پیش‌ قرن‌نوزدهم‌هستید!‌یا‌در‌حال‌ملاقات‌با‌فرزندی‌
ݧً‌قرار‌ ݧ رهایش‌کرده‌اید.‌به‌اینجا‌نیامده‌اید‌که‌هوشتان‌را‌نشان‌دهید.‌اصـلاݧ
کنید.‌آمده‌اید‌دو‌دقیقه‌ نیست‌چیزی‌نشان‌بدهید،‌فقط‌باید‌زندگی‌
‌پای‌ ‌من‌بیاورید.‌همان‌زمینی‌زیر کار ‌ ‌زندگی‌شخصیت‌خود‌را‌به‌دفتر از
‌آن‌قدم‌برمی‌دارد.‌الآن‌شما‌به‌درون‌پوست‌او‌ شماست‌که‌شخصیتتان‌بر
خزیده‌اید‌و‌به‌جای‌او‌زندگی‌می‌کنید.‌در‌واقع،‌شما‌به‌او‌تبدیل‌شده‌اید.
‌آن‌احساس‌راحتی‌می‌کنید.‌آن‌کفش‌های‌نویی‌که‌ لباسی‌بپوشید‌که‌در ‌•
‌اجرا‌پرت‌می‌کند.‌متناسب‌با‌شخصیت‌ پا‌را‌می‌زند‌فقط‌حواستان‌را‌از
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لباس‌بپوشید.‌خیلی‌احمقانه‌است‌که‌وکلای‌دادگستری‌دِکُلتـه‌بپوشند‌
کند.‌ ن‌1کفش‌پاشنه‌بلند‌پایش‌

َ
یا‌لیدی‌ا

‌بزنید.‌من‌باید‌چشم‌هایتان‌را‌ببینم.‌چشم‌ها‌ موهایتان‌را‌از‌صورتتان‌کنار ‌•‌
‌کنید،‌همه‌چیز‌ ‌درست‌فکر گر ‌حقیقتاً‌آینۀ‌تمام‌نمای‌روح‌ما‌هستند.‌ا
‌خـوب‌ادای‌ ‌آب‌درمی‌آیـد.‌بـرای‌مـن‌مهـم‌نیسـت‌شـما‌چقـدر ‌درسـت‌از
کارتان‌رنگ‌وبوی‌واقعیت‌ ‌ گر ‌دیگ‌فرنی‌را‌درمی‌آورید؛‌ا ‌غرق‌شدن‌در

نداشته‌باشد‌برایم‌جذابیتی‌نخواهد‌داشت.

‌به‌خودتـان‌بسـتگی‌دارد.‌پیشـنهادهایم‌را‌به‌حسـاب‌حکـم‌ بنابرایـن،‌همه‌چیـز
قطعـی‌نگذاریـد.‌مـن‌فقط‌سـعی‌کـردم‌با‌چند‌رهنمـود‌یـا‌نکتۀ‌سـاده‌دربـارۀ‌زمینه‌
‌متـن‌نهفته‌ ‌زبـان‌یا‌سـاختار ‌به‌شـما‌سـرنخ‌هایی‌را‌نشـان‌دهـم‌کـه‌در و‌رویکـرد‌کار

است.‌
ــده‌اســـت‌‌‌ـ‌ـ‌ـ‌ـ‌ـ‌ـ‌‌‌با‌ ــم‌شـ ــن‌تنظیـ ــاس‌سـ ــا‌بر‌اسـ ــب‌تک‌گویی‌هـ ــاب،‌ترتیـ ‌این‌کتـ ‌در
‌کم‌سن‌وسال‌ترین‌شخصیت‌ها‌شروع‌می‌کنم.‌امیدوارم‌این‌ترتیب‌بتواند‌شما‌را‌
‌یافتـــن‌قطعـــۀ‌مناســـب‌یـــاری‌کنـــد.‌البتـــه‌گاهـــی‌می‌تـــوان‌یـــک‌تک‌گویـــی‌را‌بـــرای‌ ‌در
‌گرفت،‌چون‌سن‌وسال‌برخی‌شخصیت‌ها‌منعطف‌است.‌در‌چنین‌ ‌هر‌سنی‌به‌کار
کـــرده‌ام‌زیـــاد‌ســـخت‌نگیـــرم.‌هرجـــا‌به‌نظـــر‌ ‌پیـــش‌رفتـــه‌ام‌و‌ســـعی‌ ‌مـــواردی،‌آزادتـــر
‌تغییرات(‌ ‌موارد‌معدودی‌هم‌)با‌ذکر لازم‌بوده،‌دستورصحنه‌ها‌را‌نگه‌داشتم‌و‌در
‌بافت‌هـــم‌قابل‌اســـتفاده‌باشـــد.‌ ‌خـــارج‌از ‌متـــن‌دســـت‌بـــرده‌ام‌تـــا‌در ‌اندکـــی‌در

امیدوارم‌به‌دردتان‌بخورد.
با‌آرزوی‌خلاقیت‌روزافزون.‌موفق‌باشید.

1. Lady Ann



ــیار‌ ــان‌بسـ ‌ایشـ ــه‌از کـ ــری‌ ــۀ‌بازیگـ ‌حرفـ ــتانم‌در گردان‌و‌دوسـ ــا ــی‌شـ ــم‌به‌تمامـ تقدیـ
ــه‌ام.‌ آموختـ

‌انتشارات‌مِتوئن2،‌به‌خاطر‌شوخ‌طبعی‌،‌ ‌الیزابث‌اینگرامز‌1،‌ویراستار ‌با‌سپاس‌از
حمایـت‌بی‌دریغ‌و‌مداد‌آبی‌نکته‌سـنجش.‌و‌سـپاس‌از‌همسـرم،‌ریچـارد،‌به‌خاطر‌
‌هیچ‌وقت‌ مهربانی‌و‌عشـقش،‌فنجان‌هـای‌چای‌و‌کارتریج‌هـای‌پرینترش‌که‌انـگار

تمامی‌نداشتند.

1. Elizabeth Ingrams
2. Methuen



رؤیاهای آنه فرانک1
برنارد کاپس2

ـــه‌در‌سیزده‌ســـالگی،‌ ‌شـــگفت‌انگیزی‌اســـت‌ک ـــر ـــه‌فرانـــک‌داســـتان‌دخت رؤیاهـــای‌آن
‌اشـــغال‌هلنـــد‌به‌‌دســـت‌نیروهـــای‌حـــزب‌نـــازی‌آلمـــان‌‌همـــراه‌خانـــواده‌اش‌ پـــس‌از
ــرات‌ ــر‌اساس‌دفترخاطـ ــه‌بـ گرچـ ــارد‌کاپـــس‌ا ــنامۀ‌برنـ ــگاه‌مـــی‌رود.‌نمایشـ ‌به‌مخفیـ
‌این‌ ‌و‌رؤیاهای‌اوست.‌در ‌افکار ‌آنه‌فرانک‌نوشته‌شده،‌سیر‌و‌ســـیاحتی‌خیالی‌در
‌تاریـــخ‌را‌ ‌بـــرود،‌پیشـــگویی‌کنـــد‌و‌حتـــی‌مســـیر ‌کنـــد،‌ســـفر ‌رؤیاهـــا‌آنـــه‌می‌توانـــد‌فـــرار

تغییر‌دهد!
نمایشـــنامه‌ ‌ابتـــدای‌ از بخـــش‌ با‌کنار‌هـــم‌آوردن‌چنـــد‌ ‌ایـــن‌تک‌گویـــی‌را‌
‌اســـت‌که‌آرزو‌دارد‌نویســـنده‌ ،‌خـــلاق‌و‌تأثیرپذیر ‌ترتیـــب‌داده‌ام.‌آنه‌نوجوانی‌پرشـــور
‌ســـیزدهمین‌ســـالگرد‌تولدش‌هدیـــه‌گرفتـــه‌باارزش‌ترین‌ ‌شـــود.‌دفترخاطراتـــی‌کـــه‌در

دارایی‌‌اوست.‌
کــه‌پــدرش،‌اوتــو،‌ ‌ابتــدای‌تک‌گویــی،‌آنــه‌صبــح‌روزی‌را‌توصیــف‌می‌کنــد‌ ‌در
‌می‌دهــد‌همگی‌باید‌برونــد‌به‌مخفیــگاه.‌با‌وجود‌تــلاش‌اوتو‌برای‌ ‌به‌خانــواده‌خبــر
‌بچه‌هــا،‌آنــه‌احســاس‌می‌کنــد‌اتفــاق‌مهمــی‌ ‌عــادی‌جلــوه‌دادن‌موضــوع‌در‌حضــور
کِـــی‌می‌روند‌و‌مقصدشان‌کجاست؟‌ ‌در‌حال‌وقوع‌اســت.‌ذهنش‌آشفته‌می‌شود.‌
‌ذهنــش‌درهــم‌می‌آمیزنــد.‌ ‌امــان‌خواهنــد‌بــود؟‌احساساتــی‌متضــاد‌در ‌آنجــا‌در

1. Dreams of Anne Frank (1993)
2. Bernard Kops
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‌دســت‌ ‌غمگیــن‌شــده‌کــه‌دارنــد‌خانــه‌را‌تــرک‌می‌کننــد،‌امــا‌خوشــحال‌اســت‌کــه‌از
‌آلمانی‌هــا‌می‌گریزنــد.‌از‌جمع‌کــردن‌وســایلش‌هیجــان‌زده‌اســت،‌امــا‌آینــده‌چــه‌
‌سرنوشــتی‌برایــش‌رقم‌می‌زند؟‌به‌وســایل‌ضــروری‌ای‌توجــه‌کنید‌که‌جمــع‌می‌کند‌
کتاب‌هــای‌مدرســه‌و‌پوســترهای‌هالیــوودی،‌ ‌تــا‌با‌خــودش‌به‌مخفیــگاه‌ببــرد:‌
ک‌ ‌آســتانۀ‌زن‌شدن‌اســت،‌نه‌قربانی‌پا ‌مدادها‌و‌شیشــۀ‌عطرش‌‌‌ـ‌ـ‌ـ‌ـ‌ـ‌ـ‌‌‌نوجوانی‌که‌در
‌شــرایط‌و‌اتفاقات‌پیش‌رو‌برایش‌ ‌از ‌و‌معصوم‌کلیشــه‌های‌عامه‌پســند.‌واقعاً‌چقدر

قابل‌درک‌است؟
کـه‌تسـلی‌و‌راه‌فـراری‌پیـش‌پایـش‌ ‌پایـان،‌همیـن‌دفترخاطراتـش‌اسـت‌ ‌در
آینـده‌خواهـد‌بـود.‌ ‌روزهـای‌تاریـک‌ ‌می‌گـذارد.‌دفتـرش‌تنهـا‌امیـد‌و‌یـاورش‌در
‌بند‌باشـی،‌در‌ذهنت‌همه‌چیز‌ ‌در گر ‌اسـت‌که‌می‌خوانیم:‌»حتـی‌ا ‌همیـن‌دفتر ‌در

‌است!« امکان‌پذیر

یکا. مادرم  یکشنبه بود. پنجم ژوئیه. فردای روز استقلال آمر آنه: 

یه نمی کند. گر وانمود می کرد 
بعد پدرم خبرش را داد. حرف هایش را دقیق به  یاد می آورم:   
»بچه ها، خواهش می کنم گوش کنین. می خوام چیزی بهتون 
یم مخفیگاه؟  کِی قرار است برو یم مخفیگاه.«   بگم، باید بر
 اوضاع مرتب خواهد شد؟ چه چیزهایی را بگذارم همین جا 
 بمانــد؟ چــه چیزهایــی را با خــودم ببــرم؟ )کیفــش را برمــی دارد.( 
کنم.  پُرش  کیف مدرسه ام؛ می خواهم  ی.   چیزهای ضرور
 بیگودی، دستمال کاغذی، کتاب های درسی، عکس های 
 ستارگان سینما: جون کرافورد1، بتی دیویس2، دیانا دوربین3، 
، بهتریــن   میکی رونــی4. شــانه، نامه هــا، هزاران مــداد، تل مــو

1. Joan Crawford
2.	 Bette	Davis
3. Deanna Durbin
4. Mickey Rooney
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. )شیشــۀ کوچکــی را  گاهان1. پنج تا خودکار  کتابم: امیل و کارآ
 بو می کشــد.( عجــب عطــری! وای بلــه! نبایــد دفترخاطــرات 

 جدیــدم را فرامــوش کنــم. )حــالا همــۀ وســایلش را داخــل کیــف 
یم مخفیگاه،   گذاشــته است، به جز دفترخاطرات.( می خواهیم برو

مخفیگاه!
چهـار روز بعـد. پنجشـنبه، نهـم ژوئیـه. هیچ وقـت صبـح آن    
ید  کنید دار ید. تصور  روز را فراموش نمی کنم. باران می بار
ݧً  ݧ خانه تان را برای همیشه ترک می کنید و نمی دانید که اصلاݧ

ی دوباره برمی گردید آنجا یا نه. روز
اما با تمام اینها قلبم لبریز از شادی است. در مخفیگاه دیگر   
مجبور نیستیم از آلمانی های نژادپرست اطاعت کنیم. دیگر 

کشان خبری نیست. از قوانین ترسنا
خداحافظ خانۀ عزیزم. همیشه به یادت خواهیم بود. به خاطر    
گنی که  پاست، مثل وا  همه چیز ممنونم. در مغزم ولوله ای بر
پایین می رود. شادی، غم، ترس، هیجان .  ی ترن هوایی بالا و  رو
یز   احساسـاتم دارنـد باهـم مسـابقه می دهنـد. تصوراتـم سـرر
 می شود. هرچه نباشد من هنرمندی خلاقم. وقتی این جنگ 

تمام شود می خواهم نویسنده شوم. 
ن دفترخاطراتم بروم. )دفتر را  دفترخاطرات! امکان ندارد بدو  
برمــی دارد و آن را بــاز می کنــد.( شاید درون یک جعبه محبوس 

، اما ذهنت می تواند بال بزند و  گرفتار باشی یا در بند اندوه 
یکی اتاق زیرشیروانی   پرواز کند. شاید کنج زیرزمین یا در تار
ی.   زندانــی شــده باشــی، امــا می توانــی هرکجــا خواســتی بــرو
یاهایــت آزادی، در تمــام لحظاتِ گذشــته، حال، آینده.   در رؤ

1. Emil and the Detectives by Erich Kästner (1929)
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 همه شــان  در برگ بــرگِ نوشــته های مــن مقابلــت قــرار دارنــد. 
 از من خوب استفاده کن. )حــالا از زبــان خــودش ادامــه می دهــد.( 
. افــکارم،   قــول می دهــم! همه چیــز را می نویســم. همه چیــز
 . یاهایم. تنها تو محرم اسرار من خواهی بود، فقط تو  اتفاقات، رؤ
یم، دفترخاطراتم.   )دفتر خاطراتش را محکم در آغوش می فشارد.( برو

من بدون تو هیچم.




